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 ها و کارکردهای هنری ایجاز در شعر معاصرشیوه
 )با تکیه بر اشعار نیما، شاملو، اوجی(

 هاشمی سیدمحمددکتر 
  مازندران دانشگاهزبان و ادبیات فارسي  يادکتر آموخته دانش

 ستاری رضادکتر 
 مازندران دانشگاه فارسي ادبیات و زبان دانشیار

 محمودی معصومهدکتر 
 مازندران پزشکي علوم دانشگاه فارسي ادبیات و زبان استادیار

 چکیده 
دهاي بلاغي و هنري ایجاز در شعر ها و کارکرشیوهنگارندگان این پژوهش با هدف دستیابي به

معاصر، سه جریان شعري نیمایي، سپید و شعرکوتاه را برگزیده و از هر جریان، آثار مکتوب 
اند. با  بررسي شعرهاي نیمایي نیمایوشیج، یک چهره شاخص را بررسي و تحلیل کرده

 از در سه حوزههاي دستیابي به ایجشعرهاي سپید شاملو و شعرهاي کوتاه منصور اوجي، شیوه
نشان داده شد که عبارت است از: ایجاز حذف )حذف فعل و حذف آغازین و پایاني(، ایجاز 

ها و سازي و تغییر فعل( که با انگیزهقصر)نماد و تلمیح( وایجاز دستوري )قید، واژه
سازي و تقویت موسیقي، پرهیز از تداعي حسرت، تأکید بر یک واژه یا کارکردهایي چون قافیه

 آفریني، فضاسازي، انتقال مفاهیم گسترده، توسعهکردن اندیشه، تعلیق معنا، ابهاممفهوم، نمایشي
 زدایي صورت گرفته است.  زبان و خلق غرابت و آشنایي

 : شعر معاصر، ایجاز، کارکردهاي هنري، معاني و بیاناههژاوکلید

                                                 
 29/12/1399تاریخ پذیرش:     23/5/1399تاریخ دریافت: 

 hashemi0284@gmail.comنویسنده  مسئول:   *
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 لهأ. بیان مس1
نتقال سریع اطلاعات در ارتباطات کلامي و اصل اقتصاد زباني، فرایندي است که در ا

نوشتاري نقش تأثیرگذاري دارد. این اصل، گوینده را به تولید حداقل عناصر زباني 
در سبب انقلاب ارتباطي اهمیتي افزون یافته است. معاصر به دارد؛ این امر در دورهوامي

کنند. اي ميخود توجه ویژه این میان، بسیاري از شاعران امروز نیز به انتقال سریعتر پیام
کوشند تا مفاهیم موردنظرشان را در قالب عبارتهایي کوتاهتر و این دسته از شاعران مي

طور با کلماتي کمتر به مخاطبان انتقال دهند. البته این امر بدان معني نیست که اطناب به
ایجاز یکي کلي از شعر امروز رخت بربسته است؛ بلکه منظور نگارندگان این است که 

هاي مهم شاعران امروز براي تسریع در انتقال پیام است و امکانات و از شیوه
 دهد. هاي هنري مناسبي را در اختیار آنها قرار ميموقعیّت

دلایلي ممکن است بیشتر اي نیست. در هر دوره بهایجاز در شعر، موضوع تازه
آوردن شاعران و خوانندگان رويشاعران به این شگرد روي بیاورند. اگر بخواهیم دلیل 

سرعت حاکم بر مناسبات زندگي اشاره کنیم. رویکرد امروز را به ایجاز دریابیم، باید به
هاي نگري انسان مدرن ریشه دارد. با تحولات مهمي که در عرصهبه ایجاز، در جهان

ه کند تا باجتماعي و فرهنگي جهان امروز رخ داده است، انسان این عصر تلاش مي
سریعترین و موثرترین ابزار تسلّط و تصرّف در هستي، دست یابد. این تلاش براي 

هنر و ادبیات نیز کشیده شده است. انسان امروز، که  رسیدن سریع به اهداف به حوزه
خود درگیر گرفتاریهاي فراواني است، فرصت چنداني براي پرداختن به قالبهاي بلند و 

جه در این اوضاع، توجه به آثار کوتاه و موجز و شعرهاي طولاني ندارد. در نتی
 یابد.اي ميکردن کلام براي شاعر اهمیت ویژهبه فشردههاي دستیابي شیوه

بررسي تاریخ ادبیات ایران و تحلیل سبکهاي ادبي، بیانگر سیر شعر فارسي از اطناب 
بیشتر  چندان پررنگي ندارد. به ایجاز است. ایجاز در شعر سبک خراساني، جلوه

اند. در قرن است و شاعران از تشبیه فشرده و استعاره کمتر بهره برده تشبیهات، گسترده
عنوان صنایع ایجازآفرین گسترش پیدا کرد. برخي گیري از استعاره و تلمیح بهششم بهره

از شاعران در سبک عراقي با اشارات ظریف به مفاهیم و اصطلاحات عرفاني، شعر را 
آفریني و چندمعنایي در مادین سوق دادند که همین مسئله سبب ابهامسمت بیان نبه

شود و شاعران به هنرهاي توجه به بیان و بدیع زیاد مي»شعر فارسي شد. در این سبک 
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: 1381)شمیسا،« یابند که هرگز در شعر سبک خراساني وجود نداشتگوناگون دست مي

این دوره بر ایجاز و فشردگي کلام  رواج صنایعي چون ایهام، استخدام و... در .(260
هاي انگیز و ایجاد رابطهشعر مضامین اعجاب»افزوده است. شعر سبک هندي از آنجا که 

صورت طبیعي از صنایع بدیعي و شگردهاي ایجازآفرین به( 298)همان: « غریب است
 بهره برده است.

گرگوني در دنبال تحولات سیاسي و اجتماعي عصر مشروطه و ظهور نیما و دبه
قالب و ساختار زبان شعر، توجه به ایجاز مورد استقبال بیشتر شاعران قرار گرفت. البته 
نیما بیشتر در پي آن بود که زبان شعر را به حالت طبیعي آن نزدیک کند؛ اما همین 

پردازیهاي غیرضرور سنّتگرایان کاسته شود مسئله سبب شد تا در شعر نو از برخي لفظ
هاي تازه براي تغییر در هنجارهاي زبان اعران، که در پي یافتن شیوهو گروهي از ش
عنوان یکي از شگردهاي سازي زبان در شعر خود بودند، ایجاز را بهمعیار و برجسته

ها در شعر کلاسیک فارسي زباني مورد توجه قرار دهند. هرچند بعضي از آن شیوه
هاي آن را در متون کهن توان نمونهنمي اي از آنها تازه و نو بوده وسابقه داشت، پاره

دهد که شاعران، آنها را با اهدافي پیدا کرد. بسامد زیاد ایجاز در شعر معاصر نشان مي
کردن اندیشه، فضاسازي، تعلیق معنا و... آفریني، نمایشيمانند تقویت موسیقي، ابهام

رو در ادامه به این گردند؛ ازخویش مي گیرند و موجب هنریتر شدن سرودهکار ميبه
 نقد و تحلیل آنها خواهیم پرداخت. 

 . پرسشهای پژوهش2
 هاي ایجاز در شعر نیما، شاملو و اوجي چیست؟شیوه -1
 ها و کارکردهاي هنري ایجاز در شعر شاعران مورد پژوهش چیست؟انگیزه -2

 . فرضیه پژوهش3
 این پژوهش بر دو فرضیه استوار است:

هاي گوناگون حذف عناصر کلام، دستیابي به ایجاز از شیوه شاعران معاصر براي -1
 گیرند.کارگیري صنایع ادبي ایجازآفرین و کاربرد برخي قواعد علم دستور بهره ميبه

مهمترین کارکردهاي هنري ایجاز در شعر معاصر، تقویت موسیقي، نمایشي  -2
 آفریني، فضاسازي و... است.کردن اندیشه، تعلیق معنا، ابهام
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 . روش پژوهش4
هاي شعر این پژوهش تحلیل متن است. در این تحقیق، ابتدا تعدادي از مجموعه شیوه

مرتبط با جریانهاي شعر معاصر انتخاب، و پس از بررسي اولیه به نیما، شاملو و اوجي 
آوري گردید. بعد از دقیق، ایجازهاي اشعار آنها جمع محدود شد. پس از مطالعه

هاي دستیابي به فشردگي بندي، و سپس شیوه، ایجازهاي مشابه دستههاآوري دادهجمع
ها و ها و کارکردهاي بلاغي ایجاز، نمونهبندي شیوهکلام استخراج شد. سرانجام با طبقه

 هاي خام تحلیل گردید. داده

 . حدود پژوهش5
 حدود این پژوهش عبارت است از: شعرهاي نیمایي کلیات اشعار نیما، شعرهاي سپید

احمد شاملو و شعرهاي کوتاه منصور اوجي. از آنجا که نیما در تحولّ ساختاري و 
عنوان پیشگام در این زمینه، راه بسیاري از اي داشته و بهمعنایي شعر معاصر نقش عمده

هاي کارکردهاي هنري ایجاز از شاعران بعد از خود را گشوده در استناد به نمونه
و استفاده شده است. تلاش شاملو در معرفي و ترویج شعرهاي نیمایي کلیات اشعار ا

هاي موفقي در این زمینه انجامید. به علت عنوان یک قالب نو به تجربهشعر سپید به
شعرهاي سپید مجموعه اشعار او نیز استناد  پیشگامي این شاعر در این حوزه به همه

ؤثري براي دستیابي به شده است. اوجي با انتشار چندین مجموعه شعر کوتاه، گامهاي م
سبب هماهنگي شعرهاي او با اي از این قالب شعري برداشت. بهساختار موجز و فشرده

هاي شعر او براي تحلیل کارکردهاي هنري ایجاز ویژگیهاي کلي شعر کوتاه از نمونه
استفاده شده است؛ به عبارتي دیگر براي این پژوهش، شعرهاي نیما و شاملو، 

این دو جریان مهم شعر امروز انتخاب  عنوان نمایندهنیمایي و سپید به بنیانگذاران شعر
این پژوهش  نویس در محدودهشاعران کوتاه عنوان نمایندهاند و آثار اوجي نیز بهشده

 قرار گرفته است. 

 پژوهش . پیشینه6
 است: هاي دستیابي به ایجاز در شعر معاصر تاکنون چند مقاله نوشته شده شیوه درباره

توجه ویژه به ایجاز را از  (1393)« ایجاز و حذف در شعر معاصر» کردبچه در مقاله  -
هاي مهمترین دستاوردهاي شعر معاصر دانسته است. نویسنده در این پژوهش، شیوه

هاي حذف در اشعار هاي ایجازي و شیوهسازه رسیدن به ایجاز را در دو گروه عمده
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ثالث، سهراب سپهري و یدالله رویایي بررسي، و هدي اخواننیمایوشیج، احمد شاملو، م
هاي حذف و ایجاز در شعر سنتي مقایسه کرده است. این بررسیها نشان آنها را با شیوه

هاي زباني کهن از شگردهایي بهره دهد که شاعران معاصر علاوه بر رویکرد به سازهمي
شمار دستاوردهاي شعر معاصر بهاند که در شعر سنتي کاربرد نداشته است و از برده
هاي این پژوهش تنها به بررسي سازه هایي نیز دارد. نویسندهآید؛ اما این مقاله کاستيمي

است. او در بررسي  هاي لفظي و معنوي پرداختهایجازي در حروف و حذف به قرینه
اي نکرده، هاي دستیابي به این نوع ایجاز اشارهجنبه هاي حذف، نه تنها به همهشیوه

بلکه به تحلیل کارکردهاي هنري و بلاغي ایجاز حذف در شاعران موردنظر هم 
 نپرداخته است.

گزینش  (1394)« بررسي ایجاز در زبان طرح»خواه در مقاله طایفي و محمدي -
گیري از صنعت ایجاز را براي نمایاندن تمامي جوانب زباني موجز و تأثیرگذار و بهره

ایجاز و شعر  اند. آنها ضمن تحلیل رابطهر در شعر طرح لازم شمردهزندگي انسان معاص
گیري از استعاره و تشبیه و گونه شعرها با بهرهطرح، عوامل فشردگي کلام را در این

 اند.ایجازهاي قصر، حذف، مفهومي و تصویري بررسي کرده
سنجش با  بلاغت ایجازي نماد در» زاده برزو در مقالهمقدم و عبداللهقادري -

رویکرد شاعران معاصر را به نماد عاملي  (1396)« استعاره و تمثیل با تکیه بر شعر نو
مفهومي شعر و  براي دستیابي به ایجاز و فشردگي هنري، وسعت بخشیدن به حوزه

اند. نویسندگان در این مقاله با بررسي و تحلیل دوري از تزاحم و تراکم تصویر دانسته
ماد همچون نداشتن قرینه، اتحاد تصویر و اندیشه، بیکرانگي و ابهام ویژگیهاي ایجازي ن

اند که پیام، ماهیت پارادوکسي، انعکاس کل در جزء و تفسیرپذیري به این نتیجه رسیده
 نمادگرایي در سنجش با استعاره و تمثیل، مراتب بیشتري در چگونگي بیان فشرده دارد. 

هاي یاد شده، تنها به ن است که در مقالهتمایز  این پژوهش با دیگر پژوهشها ای
طور مستقل مورد هاي دستیابي به ایجاز اشاراتي شده؛ اما کارکردهاي هنري آن بهشیوه

 توجه نویسندگان قرار نگرفته است که هدف این پژوهش است.

 . چارچوب مفهومی پژوهش7
  1ایجاز 1-7

 نارعاشاصلي در علم معاني است. معمولاً ایجاز درکنار اطناب و مساوات یکي از مباحث 
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 و نویسندگان براي دستیابي به بلاغت و سخن مؤثر، باید امکانات و ظرفیتهاي گسترده
زبان را بشناسند تا بتوانند مطابق مقتضاي حال مخاطب و موضوع از آن استفاده کنند. 

دهاي سخنوري و اصلي علم معاني این است که شاعران و نویسندگان را با ترفن فایده
هاي ها، شیوهسازد. کشف رمز و رازهاي ذکر و حذف واژهامکانات وسیع زبان آشنا مي

انتقال پیام، ترکیب الفاظ و چگونگي تأثیر آن بر مخاطب بر بلاغت زبان و شیوایي 
 سخن مؤثر است.

اي است که برخي بلاغت را در گونهاهمیت ایجاز و اطناب در علم معاني به
جاحظ »اند. گیري هنرمندانه از آن در کلام دانستهاضع ایجاز و اطناب و بهرهشناخت مو

گویي و نویسد: رومي را گفتند بلاغت چیست؟ گفت حسن اختصار به گاه بدیههمي
همایي نیز ضمن بیان  (.47: 1383)شوقي ضیف، « بسط کلام به وقت اطاله و اطناب 

مبحث ایجاز و »داند. اساسي بلاغت مياهمیت ایجاز و اطناب، آن را یکي از ارکان 
اطناب به قدري مهم است که بعضي آن را اساس بلاغت شمرده و بلاغت را به کلام 

اند. حق این است که اگر تمام بلاغت نباشد، لااقل یکي از ارکان موجز تفسیر کرده
 (.131: 1389)« اساسي است

یم و جدید در تعریف آن ایجاز از مباحثي است که نویسندگان کتابهاي بلاغت قد
ایجاز، لفظ اندک بود و »نظر دارند. شمس قیس رازي در المعجم آورده است: اتفاق

ایجاز یعني با حداقل الفاظ حداکثر معني »به اعتقاد شمیسا  (.377: 1338)« معني آن بسیار
و آن است که الفاظ کمتر از معاني »نظر همایي ایجاز به (.211: 1376)« را بیان کردن

بیان معني در کوتاهترین »تجلیل نیز ایجاز را  (.131: 1389)« معاني بیشتر از الفاظ باشد
اي از و این فزوني معنا و انتقال پیام بسیار با الفاظ اندک، جلوه (.37: 1369) داندمي« لفظ

 سِحر است. 
 این بابي است که راه آن دقیق و منشأ آن لطیف و تأثیر آن عجیب و شبیه به سحر               

تر است و بیني که نیاوردن لفظي از ذکرش فصیحاست؛ زیرا در این باب مي
 (.155: 1384)جرجاني، افزایداي به بیان و بلاغت آن ميسکوت از کلمه

تعاریف به فشردگي لفظ و معني اشاره شده است؛ اما شرطي را هم  تقریباً در همه
)شمیسا،  «انتقال پیام خللي وارد نکند جویي در لفظ بهصرفه»اند که گرفته درنظربراي آن 

گویي اي دارد. اگر کسي با هنر گزیدهدستیابي به ایجاز دشواریهاي ویژه .(211: 1376
د که کناي به مخاطب ارائه ميآشنایي نداشته باشد، بدون تردید کلام مبهم و پیچیده
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ریختن نظم کلام اگر ایجاز به درهم واقعدریافت معني موردنظر از آن دشوار است. در 
بلکه مخلّ فصاحت و  ،شودو روابط اجزاي جمله بینجامد، نه تنها حُسن شمرده نمي

به همین سبب، سادگي ظاهري ایجاز در عین پیچیدگي، راه شاعران  ؛بلاغت خواهد بود
 سازد.را در دستیابي به این هنر کلامي سخت و ناهموار مي

 شعر معاصرها و کارکردهای هنری ایجاز در . شیوه8
 ایجاز حذف 8-1

آنچه در اند. علماي بلاغت ایجاز را به دو قسم ایجاز قصر و ایجاز حذف تقسیم کرده
کارکردهاي متعدد بلاغي  تعاریف ایجاز حذف در علم معاني براي ما اهمیت دارد، ارائه

هاي تسریع در انتقال پیام، امکانات و عنوان یکي از شیوهو هنري است. حذف به
هاي گوناگون ادبي در اختیار دهاي هنري در مقولهاي براي کارکرالعادههاي فوقعیتموق

سبب همین کارکردهاي هنري حذف باشد که بعضي از دهد. شاید بهشاعر قرار مي
اند. رماّني نخستین کسي بود بلاغت دانسته صاحبنظران، حذف اجزاي کلام را از مقوله

و نام ایجاز را بر آن نهاد و ایجاز حذف و قصر را  که با دید بلاغي به حذف نگریست
ایجاز حذف را  ،تفتازاني(. 247: 1953)خفاجي، بلاغت شمرد  یکي از اقسام دهگانه

لفظي و یا  هدف بلاغي خاصي با وجود قرینه خاطربهخودداري از ذکر بخشي از کلام »
 ط بلاغت حذف عناصر کلامبه اعتقاد شمیسا شر (.172: 1411)تفتازاني،  داندمي« معنوي

این است که در فهم معني خللي وارد نشود؛ یعني مورد محذوف باید به قرینه دریافته »
  (.213: 1376)شمیسا،  «شود

 دستورنویسان نیز به بحث و تحقیق در باره علاوه بر علماي علم بلاغت، تقریباً همه
 اند. هاي آن پرداختهحذف و شیوه

 حذف فعل 8-1-1
. (92: 1383)قویمي، دارد مي داند که جمله را به حرکت وا اي ميبودلر فعل را الهه شارل

کاسته را  کند. او جملهها را به دو گروه کاسته و ناکاسته تقسیم ميفرشیدورد جمله
 هايیکي از اجزاي آن حذف شده باشد. از نظر او مهمترین نوع جملهداند که اي ميجمله

صورت هایي شود و این امر بیشتر در جملهکه فعلشان حذف مي تاسایي هکاسته، آن
 فذح اب نارعاش با این حال، گاهي ؛(272: 1348)کنندکه بر دعا و احساس دلالت ميگیردمي
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 کشانند.ایجاز مي سمتبهفعلها به قرینه لفظي یا معنوي، شعر را 

 کارکردهای بلاغی حذف فعل 8-1-1-1
 سازی و تقویت موسیقید قافیهحذف فعل، شگر 8-1-1-1-1

 دلیلبهبویژه در شعر سپید  -شاعران گاهي در شعر نو براي افزایش موسیقي کلام 
 افتند.گیري از قافیه ميبه فکر بهره -غیبت عناصر عروض سنتي

 (677: 1383)شاملو،  فریادي شو تا باران / وگرنه مرداران                  
ایجاد فشردگي کلام با هدف حذف فعل از پایان دو سطر این شعر، علاوه بر 

باران و  زیباشناختي صورت گرفته است. حذف فعلها سبب ایجاد قافیه بین دو واژه
مرداران شده که همین مسئله موسیقي شعر را تقویت کرده است. نیما نیز به این شگرد 

 سازي در شعر گرایش زیادي نشان داده است.قافیه
تاریک من که ذره اي با او نشاطي نیست/ و  هبر بساطي که بساطي نیست/ در درون کلب

ترکد/ چون دل یاران که در هجران هاي ني به دیوار اتاقم دارد از خشکیش ميجدار دنده
 (504: 1380)نیما،  رسد باران؟یاران/ قاصد روزان ابري داروگ!/ کي مي

 قرینه به« ترکدمي»با حذف فعل « چون دل یاران که در هجران یاران» شاعر در سطر
« یاران»سازي نیز بوده و به نوعي بین قافیه لفظي، علاوه بر پرهیز از تکرار، در اندیشه

در سطر آخر قافیه ساخته است. این حذف نه تنها در ساختار « باران»در این سطر و 
 بخشد.بلکه موسیقي کلام را نیز شدت مي ،کندزباني و انتقال پیام اختلالي ایجاد نمي

گوري/ در خاک کوزه اي جست/ جان برده کودکي خرد/ از بارش تگرگي/ در  در سرپناه
 (85: 1368)اوجي، کوزه سکه اي بود/ بر سکه نقش برگي 

لفظي قابل حدس است و با ایجاد قافیه بین  در سطر آخر به قرینه« بود»حذف فعل 
 گیري ایجاز و تقویت موسیقي در شعر شده است.، سبب شکل«برگ»و « تگرگ»

 کردن اندیشه  تمهیدی برای نمایشی ،حذف فعل 8-1-1-1-2
هاي شاعرانه و کردن اندیشهبراي نمایشي يهاي گوناگونشیوهشاعران معاصر از 

اند. قدرت تأثیر تصویر همیشه از اخبار صرف بیشتر بخشي به آنها بهره جستهعینیت
شمارند. هر بر مقدمّ ميبه همین سبب براي ایجاد تنوّع و تقویت معنا آن را بر خ ؛است

چند این شیوه از ویژگیهاي بنیادین هنر سینماست در شعر نیز کاربرد فراواني دارد. 
 راهاست که در عین کاهش کلمات، زمینه توصیف صحنه حذف فعل یکي از این شیوه
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 کند. فراهم مي
: 1380)نیما،  ها آموخته/ لیک غم بنیاد اوهایش سوخته/ زیر خاکستر فرو.../ خندهپنجه 
225) 

در سطر دوم این شعر، علاوه بر اینکه باید آن را شگرد « رفته»براي حذف فعل 
نمایشي آن را از نظر دور  سازي شاعر و تقویت موسیقي شعر دانست، نباید جنبهقافیه

هاي مرغ غم در خاکستر، سطر توان گفت نیما براي نشاندادن فرورفتن پنجهداشت. مي
هاي مرغ شعر، بخشي از پنجه دنمخاطب هنگام خوان واقعشته است. در را ناتمام گذا

کند تا فرورفتن در خاکستر را بهتر حس بیند و این حذف به او کمک ميغم را نمي
 کند.

)اوجي،  به پرتگاه رسیدي/ که دره بود و هلاک/ و باز رفتي و رفتي تمام عمر/ و باز...
1391 :7-26) 

ناتمام ماندن رفتن باشد و از  تواند نشانهمي سویکر از حذف فعل در پایان این شع
چین پایان شعر، رسیدن به پرتگاه و دره و بیم هلاک را به طرف دیگر، شاعر با نقطه

 کشد.تصویر مي
گیرم بلند شب/ گیرم به عینه کوتاه/ آن را که سیل حادثه از سرگذشته است/ دیگر چه فرق 

 (136: 1368اوجي، ) با این که صبح در راه... کند آري/ بر او که شب بلند/مي
در نگاه شاعر، صبح در راه است؛ اما هنوز از طلوع صبح خبري نیست یا شاعر 

از « است»اینها با حذف فعل  همه ؛رسدنظر ميناامید از پایان شب و رسیدن صبح به
ونه فعلها پایان شعر به نمایش گذاشته شده است. لازم به یادآوري است که حذف این گ

 رساند.چندان آسیب نمي کردن اندیشهاینکه جزو افعال کنشي نیستند به نمایشي دلیلبه

 حذف فعل، ترفندی برای پرهیز از تداعی حسرت   8-1-1-1-3
کنند در تصویرسازي شاعرانه با پرهیز از یادآوري حسرتها و برخي از شاعران سعي مي 

و هم مخاطبان را با بیان آنها نیازارند. تحلیل ها، هم روح خود را آرام کنند اندوه
اند، بیانگر این است که گاهي که نگارندگان به آن پرداخته ،هایي از شعر معاصرنمونه

 برند.شاعران براي دستیابي به این هدف از حذف فعل بهره مي
سرریز  اي در گور/ و من اندیشناکم/ اگر باران کندشب است/ جهان با آن چنان چون مرده 

 (490-1: 1380)نیما،  از هر جاي؟/ اگر چون زورقي در آب اندازد جهان را؟
 ،دناميم اي در گوردر شبي چنین که جهان به مرده»گوید: چنین ميشاعر با اندیشناکي 
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کند او سپس کلام را متوقف مي« افتد؟اگر باران ببارد و جهان را فراگیرد چه اتفاقي مي
به عبارتي دیگر، شاعر در دو سطر پایاني، فعل را حذف  ؛گویدميو بیش از این چیزي ن

 توان نگراني از باریدن باران و خرابي پس از آن را دلیل این حذف دانست. کند. ميمي
 (79: 1379اوجي، ... )هر ردّپاي تو/ اینجا گلي در برف/ پایان ردّ ما/ اما            

رف گلي روییده است. شاعر در دو سطر اول این شعر کوتاه از ردپاي معشوق در ب
روید. تردید شاعر در وقوع مشتاق است که بداند از ردپاي خودش و دیگران چه مي

به همین سبب،  ؛نظر کندپرسش صرف تا از ادامه است پایان خوش، او را وادار کرده
 بیانگر این حسرت و تردید است.« پایان ردّ ما»بعد از سطر« چیست»حذف فعل 

 ترفندی برای تأکید بر یک واژه یا مفهوم ،فعلحذف  8-1-1-1-4
خاصي است و این کار را با شگردهاي  گاهي شاعر در پي تأکید بر مفهوم یا واژه

 ست.آنهادهد که حذف فعل یکي از مختلفي انجام مي
داري کردیم/ مگر به یُمن دعا/ آفتاب/ برآید/ گفتند/ برآمدن روز را/ به دعا/ شب زنده 

 (1039: 1383شاملو، ) روا شدید/ که آنک سپیده!گفتم: حاجت
در « سپیده»مفهوم اصلي این بند، دعا براي برآمدن روز است. شاعر با قرار دادن 

، بار اصلي مفهوم مورد نظر را بر دوش «برآمد»یا « طلوع کرد»انتهاي بند و حذف فعل 
ند و به برجستگي عنوان آخرین کلمه در ذهن مخاطب بنشیاین واژه گذاشته است تا به

 آن بیفزاید.
 (1034)همان:  یافتندزدیم چراغ چراغ/ و ایشان در نميما فریاد مي              

است. او در فضایي تاریک به دنبال « چراغ» در این شعر، تأکید شاعر روي کلمه
خواهیم. از آنجا که در این مفهوم، چراغ زند که ما چراغ ميگردد و فریاد ميچراغ مي

کند با حذف فعل، آن را در مرکز شعر قرار دهد سیار اهمیت دارد، سعي ميبراي شاعر ب
 و تشخّص بیشتري به آن ببخشد.

)اوجي،  اند؟/ بر سپیده/ آهروي ماه/ این همه کلاغ از کجا رسیدهاي بهآسمان سیاه/ پرده 
1368 :131) 

شدن ماه  در این شعر، مطلب موردنظر شاعر، مفهوم نمادین سیاهي آسمان و ناپدید
از سطر دوم، « کشیده شده است»از پایان سطر اول و « است»است. حذف فعلهاي 

 سیاهي ماه را بهتر پیش چشم خواننده نشانده است.
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 حذف آغازین 8-1-2
شعر  ،یکي از حذفهاي رایج در شعر معاصر، حذف در آغاز شعر است. گاهي شاعر

کند. حروف ربط و ... شروع مي« رازی»، «اما»، «و»خود را با یکي از حروف ربط نظیر 
رود؛ اما در چنین شعرهایي،  عبارت نخست کار ميمعمولاً  براي پیوند دو عبارت به

اي باشد گونهگونه حذفها اینکه آغاز این شعرها باید بهمهم در این نکتهمشخص نیست. 
را در اش را حذف کرده و بخش دیگر آن شاعرانه که گویي شاعر بخشي از اندیشه

تواند به ادامه آورده است؛ اما واقعیت این است که خواننده عملاً در کمتر شعري مي
گونه موارد، شاعران رسد در ایننظر ميقبل از شروع شعر راه یابد. به بخش حذف شده

با چراغ و ». شفیعي کدکني در کتاب دکننميسازي توجه بیشتر به نوگرایي و برجسته
نوآوري در شعر معاصر بحث کرده و آن را تأثیر مستقیم بلاغت شعر  این درباره« آینه

 . (284: 1390)رک غربي دانسته است 

 حذف پایانی 8-1-3
زدایي در ساختار شعر، پایانبندي مبهم و یکي از شگردهاي شاعران معاصر براي آشنایي

حذف  اش راهاي شاعرانهاي که گویي شاعر بخشي از اندیشهگونهنامشخص است به
گذارد تا حذف شده آزاد مي شاعر، خواننده را در دریافت اندیشه واقعکرده است. در 

 2هاي شاعر را با دریافتهاي گوناگون پر کند.فاصله تفکر خود و تجربه

 کارکرد بلاغی حذفهای آغازین و پایانی  8-1-3-1
 حذفهای آغازین و پایانی، تمهیدی برای تعلیق معنا  8-1-3-1-1

 حالتي است توأم با بلاتکلیفي و انتظار که خواننده یا بیننده»اند: عریف تعلیق آوردهدر ت 
تعلیق (. 380: 1381)انوشه،  «شوداشتیاق به آگاهي از پایان ماجرا بدان دچار مي دلیلبهاثر 

آید به نوعي با شعر بویژه شمار ميهرچند اصالتاً از جمله عناصر روایت در داستان به
یند انتقال پیام، اخلال و تأخیر ایجاد ااي که در فرترفند شاعرانه ؛صر ارتباط داردشعر معا

 کند. مي
گشایي تعلیق به نوعي سفیدخواني و بازتولید کنجکاوي خواننده براي گره در نتیجه              

شود. چه بسا ممکن است چندین حالت و معنا را براي پایان تعلیق معنا منجر مي
 گرفتن چندین معنا، درنظرتواند با ده با اتّکا به تعلیق ميپس خوانن ؛درنظر بگیرد

 (. 22: 1391)بتلاب اکبرآبادي وصفایي سنگري،  هرگونه قطعیت معنایي را نفي کند
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که زندان مرا بارو مباد/ جز پوستي که بر استخوانم/ بارویي آري/ اما/ گرد بر گرد جهان/ ... 
 (691: 1383)شاملو،  نه فراگرد تنهایي جانم/ آه آرزو! آرزو!

از آنجا که در ابتداي شعر نشسته، کارکرد دستوري خود یعني پیوند « که»حرف ربط 
گرفت.  درنظردو عبارت را از دست داده است و باید براي آن کارکرد هنري و بلاغي 

طور طبیعي باید درباره زندان باشد؛ اما شاعر آن را بازگو به« که»مطالب قبل از حرف 
از طریق »و مخاطب باید آن مفاهیم محذوف را حدس بزند. در واقع شاعر  ستا نکرده
دهد که جوّ نظام سیاسي حاکم بر جامعه، عملاً این پیام را انتقال مي ،هاي غیرزبانينشانه

دهد آنچه گفتني است آشکارا از ذهن به زبان چنان خطربار است که رخصت نمي
 .(46: 1381)پورنامداریان،  «بیاید
 (755: 1383)شاملو،  سور/ در دیس بزرگ بدل چیني اما/ تنها/ یکي خنجر کج بر سفره. ..

با برجستگي خاصي در پیشاني شعر نشسته و به نوعي سبب « اما»حرف ربط 
 است؛ حذف شده« اما»تشخّص زبان شعر شده است. از آنجا که عبارتهاي پیش از 

گویي شعر با سخنان راوي آغاز »د. همین مسئله ایجاز و فشردگي کلام را در پي دار
دهد که راوي داستاني را که مفصّل است از مقطعي که نشان مي« اما» شود و با کلمهمي

: 1381)پورنامداریان،  «نظر کرده استآن صرف و از مقدمه ،تر است شروعمهمتر و گفتني

142.) 
ساختهاي تازه و کمترشناخته زباني، بسیاري از  گستره توسعه نیما با انگیزه اینکهبا 

با این حال به حذف پایاني تا  ؛حذف آغازین در اشعارش نمودي ندارد ،شده را آزمود
 حدودي توجه کرده است:  

و صداي باد هر دم دل گزاتر/ در صداي باد بانگ او رهاتر/ از میان آبهاي دور و نزدیک/ 
 (302:  1380)نیما، باز در گوش این نداها/ آي آدمها... 

شاعر دست  اندیشه کند تا به ادامه، تعلیق پایاني، خواننده را کنجکاو ميسویکاز 
برد که اي با خود ميگونهفریاد آي آدمها را به« صداي باد»یابد و از سوي دیگر حضور 

کار برده شنود. این ترفند دوگانه چنان هنرمندانه بهخواننده در پایان صداي کسي را نمي
 افزاید. دریافت آن بر زیبایي شعر مي که است شده

 منصور اوجي در میان انواع حذفها بیش از همه به حذف پایاني گرایش داشته است:
یک بوسه از لبان تو پاداش شعر من/ امشب فراز جاده ابریشم است ماه/ امشب کنار شاخ 

 (62: 1389)اوجي،  کُنار است عطر سبز/ امشب...
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یان شعر، خواننده را به جستجو براي کشف عنصر حذف شاعر با ناتمام گذاشتن پا
انگیزد و این تلاش براي جستجو و دریافت از نظر هنري شده و دریافت معنا برمي

بگیریم، زیبایي شعر چند  درنظرلذت بخش است. اگر چندمعنایي سطر پایاني را نیز 
 3شود.برابر مي

دهد که میانگین نشان ميتحلیل آماري ایجاز حذف در شعر شاعران مورد پژوهش 
که میانگین کاربرد ایجاز است در حالي 9/1این نوع ایجاز در هر شعر منصور اوجي 

 .شماره یک( رادومن)است  5/1و در شعر شاملو  8/1حذف در شعر نیما 

 ایجاز قصر 8-2
 :تسا هتفگایجاز قصر فیرعت رد اسیمش
که حذفي هم در عبارات اي گونهگنجاندن معني بسیار در الفاظ اندک است به              

بدین ترتیب، متکلم باید مطلب مفصل یا تقریباً مفصلي را  ؛رت نگرفته باشدصو
توان بدون تکلف در حداقل الفاظ ممکن بیان کند و از این رو ایجاز قصر را مي

  (.212-3: 1376)شمیسا،  شرح و بسط داد
توان سخن افتد و نمياما واقعیت این است که در ایجاز قصر نیز حذف اتفاق مي

عدم حذف واژه یا در تعریف ایجاز قصر به اینکها کاملاً پذیرفت. شمیسا با قدما ر
عبارت اشاره کرده در پانوشت کتاب، این تعریف قدما را نقد کرده و آورده است که 

 ؛گیرداگر حذفي هم باشد روشن و کم باشد؛ زیرا به هر حال حذف صورت مي»
الواقع مسندالیه، مغولان حذف شده فيچنانکه در عبارت آمدند و کشتند و کندند و ... 

 .(223)همان: « است

 کارکرد بلاغی ایجاز قصر 8-2-1
 تمهیدی برای انتقال مفاهیم گسترده ،ایجاز قصر 8-2-1-1

کلام به آن  ،کندها استفاده نميشاعر بیش از مقدار لازم از واژه اینکهدر ایجاز قصر با 
از آن ممکن نباشد یا به علت کوتاهي جمله و اندازه پیچیده و مبهم نیست که فهم معني 

أمّل و تبا این حال، مخاطب با  ؛حذف برخي از مفاهیم به ایجاز مخلّ منجر شود
داشته ولي با الفاظ اندک و  درنظراي را که شاعر تواند مفاهیم گستردهنگري ميژرف

و از ده است در ذهن خود بازسازي کند کرموجزترین شکل ممکن به مخاطب ارائه 
 این کشف لذت ببرد.
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 (615: 1383)شاملو،  دریچه/ حسرتي/ نگاهي و/ آهي                 
حسرت دیدار در دلش  ؛اي ایستاده و چشم به راه کسي استشاعر در کنار دریچه

به نمایش گذاشته شده است. این دو « آه»و « نگاه»هاي نهفته است. این حسرت با واژه
 شد.تواند بیانگر حذف چندین جمله باواژه مي

 ( 788)همان:  چرا زندگانیم/ آنان به چرا مرگ خود آگاهانندگویم/ ما بيآه از که سخن مي
در موجز کردن این بند « به چرا مرگ خودآگاه»و « چرا زندگانبي»ترکیبهاي 

دانیم و تأثیرگذار بوده است. ما زندگاني هستیم که دلیل زنده بودن خود را نمي
 اند.آگاهند که چرا مرگي این چنین را برگزیدهآزادیخواهان مبارز بدرستي 

 (97: 1389)اوجي،  بي برگ ایستاده سپیدار / انگار / دار                
برگ و دار در فضاي رو هستیم. سپیدار بيهدر این شعر با دو عنصر متفاوت روب              

تنهایي تصویر هایکویي متفاوت که شاعر پلي بسته است میان آنها. تصویر اول به
هاي تلخ و واقعیات دردناک پیرامون خویش اه شاعر به جهان تجربهاست؛ اما ناگ

افکند و این همان سنتزي برگ او را به یاد دار ميرسد. درختي که ایستاده بيمي
به ظاهر دور  متفاوت در اندیشگي شاعر و در دو حیطه است که حاصل دو تجربه

 (.146: 1388)نوذري،  است
 (28: 1391وجي، ا) ست/ بر تارک سرودف ماه                         

اي را در بیند. این صحنه، تصویرهاي شاعرانهشاعر ماه را بالاي درخت سرو مي
کند. گردي ماه به دف شباهت دارد که روي تارک سرو ایستاده است. ذهن او خلق مي

 تشبیه ماه به دف و تشخیص در تارک سرو، ایجاز قصر را کاملتر کرده است.

 نماد 8-2-2
 دلیلبهاي براي بیان مفاهیم متعدد دارد. اي قراردادي، ظرفیت گستردهنماد افزون بر معن

 توان در حوزهزبان هنري و مبهم نماد و تعدد تفسیرهاي معنایي، این ترفند ادبي را مي
تأثیر از آشنایي آنان با مکتب ایجاز قصر جاي داد. گرایش نیما و پیروان او به نماد، بي

گرایي و نمادگرایي است ژگي این مکتب در ایران، جامعهسمبولیسم اروپا نیست. دو وی
نیما و پیروانش  واقعخورد. در چشم ميبه فراوانيسي و چهل ایران به  که در شعر دهه

سو نهاي شعري غرب، سعي کردند با گرایش به اشعار نمادین از یکابا آگاهي از جری
از سوي دیگر بر ابهام و عمق  ل سیاسي و اجتماعي نشان دهند وئالتزام خود را به مسا

 هنري شعرشان بیفزایند.
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اي است که افزون بر معاني قراردادي و آشکار نماد یک نام یا نمایه»به اعتقاد یونگ 
خود، داراي معاني متناقض نیز باشد. نماد شامل چیزي گنگ، ناشناخته یا پنهان  روزمره

کند: آن تأکید مي زیاداد به معاني رنه گنون در تعریف خود از نم (15: 1389) «از ماست
رمز حقیقتي واجد معاني کثیري است که نه تنها مانعه الجمع یا متناقض نیستند؛ بلکه »

عنوان یکي آنچه نماد را به .(112: 1374) «برعکس متوازن و هماهنگ و مکمّل یکدیگرند
همین مسئله پذیري آن است که کند، خاصیت تأویلاز ابزارهاي زیباشناختي مطرح مي

 دهد. آن را با ایجاز پیوند مي

 کارکرد بلاغی نماد 8-2-2-1
 آفرینیکاربرد نماد ترفندی برای ابهام 8-2-2-1-1

هاي ادبي جدید، ابهام نه تنها نکوهیده نیست، بلکه اگر موجب کوشش ذهني یهدرنظر
براي  ؛استارزش و هنرمندانه  هاي زیباشناسانه متن شود بامخاطب براي دریافت جنبه

 «نوعي ایجاد اخلال در معنا به هنگام برقراري ارتباط بین متن و مخاطب»همین ابهام را 
شمار اي که امروزه، ابهام را جوهر ذاتي متن ادبي بهگونهاند بهدانسته (13: 1391)شیري، 

 «ارزش هنري و راز ماندگاري آثار جاودانه، بسته به میزان ابهام آنهاست»آورند و مي
 (.17: 1387)فتوحي، 

پذیري و تفسیرهاي گوناگون در شعرهاي نمادین، علاوه بر ایجاد تأویل ویژگي
، در سمبلیسم اجتماعي، سویککشاند. از ابهام مي سمتبهفشردگي کلام، متن را 

وجود خفقان و  دلیلبهبینند؛ اما شاعران خود را به بیان دردهاي اجتماعي متعهد مي
عمل بپوشانند و از دیگر سو با بیان  توانند به تعهد خود جامهترس و تهدید نمي

 و این دو کنندميل اجتماعي در تقویت عنصر ادبي شعر خود سعي ئمستقیم مساغیر
 عامل ابهامزاست.

وار/ ها نهفته پريکي که مانده گم/ از چشمخموش/ کک کشد از بیشهدیریست نعره مي
او که او قرار ندارد/ هیچ آشنا گذار ندارد/ اما به تن درست و زندان بر او شده ست علفزار/ بر 

  (515: 1380)نیما،  خموش کشد از بیشهکي که مانده گم/ دیریست نعره ميتنومند/ کک
اي خموش رغم تن برومند از بیشهبهروییم که هدر این شعر با گاوي گمشده روب

زندان، بیشه و... را در معناي کي، توان کلماتي چون کککشد. هر چند مينعره مي
توان از نظر دور داشت. هاي نمادین شعر را نميلایه واقعگرفت در  درنظرحقیقي خود 
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تواند انساني باشد در محیطي آرام که در عین تندرستي و شادابي از وضع کي ميکک
باختگي انسان در عصر تواند سمبل گمگشتگي و هویتمي»موجود ناراضي است یا 

. (206:  1384پورجافي، )حسین« و عصیان و اعتراض او در برابر چنین حالتي باشد حاضر
گویي کشانده است. در نگاه پذیري، شعر نیما را به ابهام و پیچیدهتأویل ویژگيهمین 

 در همه ؛انگیزند. این ابهام در همه جا وجود داردکارهاي با عمق اساساً ابهام»نیما 
 . (168: 1368)نیما، « مه که در جنگل پخش شده استهاي زندگي؛ مثل روزنه

کشد/ از پنجره کوتاه کلبه/ و مردي که اکنون با دیوارهاي اتاقش/ آوار آخرین را انتظار مي
 دوزد/ به سپیدار خشکي که مرغي سیاه بر آن آشیان کرده استبه سپیداري خشک نظر مي

 (296: 1383)شاملو، 
. است کار رفتهدار و مرغ سیاه در معناي نمادین بهدر این شعر دیوار، پنجره، سپی

از پنجره به  ؛شاعر در کنار دیوارهاي اتاق چشم به راه فروریختن آخرین آوارهاست
تواند نماد روح دوزد که مرغي سیاه بر آن لانه کرده است. سپیدار ميسپیداري چشم مي

تواند نماد خفقان و ه ميآزادیخواه جامعه یا امیدي باشد که اکنون نیست و مرغ سیا
هاي نمادین، شعر خود را به ابهام و با این لایه واقعاستبداد ایران باشد. شاعر در 

 گویي کشانده است. پیچیده
)اوجي، اند/ بر سپیده/ آه اي به روي ماه/ این همه کلاغ از کجا رسیدهآسمان سیاه/ پرده

1368 :131) 
و... علاوه بر خلق « کلاغ»، «ماه»، «آسمان» هايشاعر در این شعر کوتاه، با واژه

 گسترش ایجاز را در متن فراهم آورد.  زمینه گوناگونمعاني 
 آسمان = کشور ایران، زندگي شاعر و...

 ماه = بیداري، زندگي، آگاهي، آزادي و...
 کلاغ = مرگ، نحوست، ویراني، استبداد، افراد پست و...

 تواند یگانه معني موردنظر شاعر باشد. درنمي با این معاني چندلایه، هیچ تأویلي
آورد و از این شاعر با خلق این نمادها، نوعي تعامل بین متن و مخاطب فراهم مي واقع

 کند.رهگذر، خواننده را در آفریدن معنا سهیم مي
به  03/1و شاملو با میانگین  15/1مطابق جستجوي نگارندگان، نیما با میانگین 

 08/1اند. اوجي نیز با میانگین کمترین استفاده را از ایجاز قصر کرده ترتیب بیشترین و
 .شماره دو( رادومن)گونه ایجاز توجه نشان داده است در هر شعر به این
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 ایجاز دستوری 8-3
 ابهاي. در کتاست ایجاز و اقتصاد واژگان در ارتباط برخي از قواعد علم دستور با حوزه

توان آن را در اي نشده است؛ اما ميطور مستقل اشارهه بهبلاغت و دستور به این مسئل
گیري از جایگاه مستقلي با عنوان ایجاز دستوري بررسي و تحلیل کرد. شاعران با بهره

سازند. قواعدي چون قیود مختلف، انواع این قواعد، فشردگي کلام را در متن محقق مي
 .است ین حوزه مرتبطسازي، تغییر فعل و... با احروف، شبه جمله، واژه

 قید 8-3-1
هاي ایجاد ایجاز، استفاده از قیود مناسب است. در میان انواع قید، قید یکي از شیوه

تواند با کمک یک یا دو شاعر مي واقعکیفیت در موجز کردن کلام نقش مهمي دارد. در 
 تصویر بکشد. واژه، کیفیت فعل را به

 کاربرد بلاغی قید 8-3-1-1
 اربرد قید، تمهیدی برای فضاسازیک 8-3-1-1-1

در ادبیات، فضا و رنگ با »در فرهنگ اصطلاحات ادبي در تعریف فضا آمده است 
شود اي سروکار دارد که از صحنه، توصیف و گفتگو تشکیل ميحالت مسلط مجموعه

تأثیر مفروض بر خواننده را هم  و علاوه بر جزئیات جسماني و رواني آن، مجموعه
 .(361: 1378)داد، « ردگیمي دربر

فضاسازي است. معمولًا هر جا توصیفي در شعر  کوناگونتوصیف یکي از عناصر 
ثیر بیشتر و برانگیختن أدهد، قید در آن نقش تأثیرگذاري دارد. شاعر براي ترخ مي

کند که بیانگر حالات یا کیفیت عمل است و به این هایي استفاده ميتعبیرمخاطب از 
 رهاند.آور ميید، خود را از توصیفهاي طولاني و اطنابترتیب با کمک ق

 آیمهاي سنگ/ فرود ميخلق و/ تهیدست/ از پست پشتهخسته خسته و/ پاي آبله/ تنگ
 (678: 1383)شاملو، 

کننده، شاعر با آوردن قیدهاي پیاپي، علاوه بر توصیف فضاي خشک و خسته
ناپذیر خود شریک کند. کاربرد حملهاي تآفریند تا خواننده را در تجربهفضایي مي

قیدهاي مکرر، حذف چند فعل را به همراه دارد که همین مسئله سبب فشردگي کلام 
 شود.مي

 (742)همان:  صنوبرها به نجوا چیزي گفتند/ و گزمگان به هیاهو شمشیر در پرندگان نهادند
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ند که کآوري حکایت ميدر سطر اول این شعر از فضاي خفقان« به نجوا»قید 
مخالف را ندارد و به ناچار  کس در آن جوّ رعب و وحشت، جرأت ابراز عقیدههیچ

در سطر دوم در تقابل با قید نخست، « به هیاهو»باید در گوش هم نجوا کنند. قید 
کشد که گروهي با آزادي کامل، مرگ پرندگان را رقم فضاي پرآشوبي را به تصویر مي

قیدها سبب حذف توصیفهاي غیرضروري از شعر شده که کاربرد این  واقعزنند. در مي
 در موجز کردن کلام نقش مهمي داشته است.

 واژه سازی 8-3-2
شود. شاعران و نویسندگان به هاي تازه در ادبیات کلاسیک ما بسیار دیده ميخلق واژه

 هایي در زمینهفرهنگي به تجربه موازات تحولات اجتماعي و پیدایش مفاهیم تازه
وقتي » واقعاند. در هاي نوظهور و مفاهیم ذهني دست یازیدهمگذاري اشیا و پدیدهنا

ي شاعر ندارد به ناگزیر تازه عناصر واژگاني لازم را براي بیان اندیشه ،زبان گنجینه
 .(237: 1378)علیپور، « شودبخش توانش زباني شاعر فعّال مي

نگاهي آفریني، نیمعني شاعر هنگام واژهی ؛افتدواژگان اتفاق مي گاهي ایجاز در حوزه
اي را با یک واژه به خواننده منتقل هم به ایجاز نهفته در آن دارد تا بتواند مفهوم گسترده

 کند.

 کاربرد بلاغی واژه سازی  8-3-2-1
 زبان سازی، شگردی برای توسعهواژه 8-3-2-1-1

 دارد. زبان نظر  هاي جدید بر غنا و توسعهشاعر در خلق واژه
آشوب چراغ/ دوستانم، رفقاي محرم!/ به هوایي که حکیمي بر سر، مگذارید/ این دل

 (503: 1380)نیما،  روشنایي بدهد در بر من
هم  ؛گرفت درنظرکارکردي دوگانه « آشوبدل»توان براي از دیدگاه دستوري مي

ن صفات آشفته( باشد. ایتواند صفت فاعلي)دل آشوبنده( و هم صفت مفعولي)دلمي
 موجز در هماهنگي با چراغ، فشردگي کلام را رقم زده است. 

  آشیل / درنوشت گونه عاشق / میدان خونین سرنوشت / به پاشنهشیر آهنکوه مردي از این
 (727: 1383، )شاملو

 است کار بردههوشمندي خود را به همه« شیرآهنکوه» شاملو در ساخت واژه
هر سه »هاي شعر امروز دانست. یکي از درخشانترین واژه توان آن رااي که ميگونهبه
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 ،عنصر شیر، آهن و کوه از مظاهر عظیم طبیعتند و هر یک در فرهنگي که بدان مرتبطند
 (.239: 1378)علیپور، « خویشند نماد استواري و صلابت ویژه
 بینیم: در این واژه سه جمله مي

 .مردي که چون شیر دلاور است -
 .ون آهن باصلابت استمردي که چ -
 .مردي که چون کوه استوار است -

اش بر زبان فارسي این سه جمله را در یک العادهشاملو با تیزبیني و تسلط خارق
آمیز و طور وسواسدر خلق یک واژه به»ترکیب واژگاني فشرده کرده است. او

« کندميي توجه نشینمعنایي آن در محور هم –هاي القایي عاطفي اي به جنبهمتعهدانه
  .(270)همان: 

 (724: 1383)شاملو،  هاي آتشخون گلچمن است این/ چمن است/ با لکه               
ترکیبي موجز و فشرده است که شاعر رنگ سرخ آتش و خون را در « آتشخون»

که خود یادآور رنگ سرخ است،  ،ساخت آن مدّنظر داشته است. این واژه در کنار گل
 کند. راه آزادي را به ذهن مخاطب منتقل ميسرخي خون شهیدان و مبارزان 

 تغییر فعل   8-3-3
هاي ناقص شاعران نوگراي پیش از نیما، او را واداشت تا براي درهم ها و تجربهکوشش

شکستن قراردادهاي شعر کلاسیک، گامهاي جدّي بردارد. از آنجا که نیما معتقد بود 
جرأت و جسارت شکستن ، (95: 1368) «ادبیات ما باید از هر حیث عوض شود»

سدهاي پیش روي مضمون، وزن، قالب، واژگان و ... را در خود تقویت کرد و سرانجام 
زبان بود. نیما تأکید  موفق به این امر بزرگ شد. بیشترین کوشش او نوآوري در حوزه

زبان ناقص است و کوتاهي دارد و فقیر است. رسایي و کمال آن به دست »که  کردمي
برد و به همین سبب در اغلب قراردادهاي سنّتي زبان دست ؛ (75)همان:  «تشاعر اس

 بسیاري از آنها را فروریخت یا بنیاد آنها را مستحکم کرد.  شالوده
هم ریختن هنجارهاي فعل اتفاق افتاد. او با به یکي از نوآوریهاي زباني نیما در حوزه

اي جدیدي ساخت و معاني موردنظر معمول بویژه با تغییر جزء دوم فعل مرکب، فعله
 نیما مورد استقبال پیروان او نیز قرار گرفت. خود را براي آنها وضع کرد. این تجربه
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 کارکرد بلاغی تغییر فعل 8-3-3-1
 زداییتغییر فعل، تمهیدی برای خلق غرابت و آشنایی 8-3-3-1-1

ایي و خلق شگفتي و غرابت زد، آشنایيمهم نیما و پیروان او در تغییر شکل فعل انگیزه
کارگیري تمهیدات بازدارنده یا کُندکننده هنر با به»است. آنها با آگاهي از این مسئله که 

بخشد و آنها را قابل درکتر و آگاهي ما را نسبت به آنها کاملتر و به اشیا جاني تازه مي
ي عادي ما از مفاهیم، با ایجاد مانع بر سر راه دریافتها(. 7: 1380)تري،  «کندنزدیکتر مي

 کردن حرکت درک مفهوم، زمینهزدایند و با کُندگرد عادت را از ذهن و زبان مي
 کنند.ها و تأثیرگذاري بیشتر را فراهم ميتشخّص بخشیدن به واژه

 بندد در چهرهباید روید، روید/ از نم ابر اگرچه سیراب/ خنده ميآید/ آن چه ميروز مي
 (338: 1380)نیما،  شب

درست در » ،رسدنظر ميهرچند در نگاه اول براي ما ناآشنا به« بنددخنده مي»فعل 
)رویایي،  «کشاندمعاني کلمات، خود را به ذهن ما مي دیگرخواندن شعر، همراه  لحظه

کار برده و این آشنازدایي در به« کندخنده مي»جاي را به« بنددخنده مي»نیما  .(140: 1340
با این حال، مخاطب با توجه به بافت کلام  ؛بسادگي قابل دریافت است فعل براي ما

 توان آن را شکل کوتاه شدههم مي ؛مختار است که به معاني دیگري هم دست یابد
دانست که در این صورت نوعي حذف در آن اتفّاق افتاده و به « بنددخنده نقش مي»

ر دوم )از نم ابر اگرچه سیراب( توان با توجه به سطایجاز منجر شده است و هم مي
 گرفت. درنظرجزء آخر این فعل مرکب را به معناي شکفتن 

گذرد/ گونه/ در نسیمي کوتاه/ که به تردید ميخواهم خواب اقاقیاها را بمیرم/ خیالمي
 (741: 1383)شاملو،  خواب اقاقیاها را/ بمیرم

بسیار بارز و برجسته « رمخواب اقاقیاها را بمی»زدایي در عبارت غرابت و آشنایي
گونه فعلها در کارکرد استعاري و خروج از هنجارهاي است. ارزش زیباشناختي این

« دیدن»توان استعاره از ، فعل مردن را در پیوند با خواب ميسویکعادي زبان است. از 
 خواهد در لحظهتوان این تعبیر را مطرح کرد که شاعر ميدانست و از سوي دیگر مي

انگیز خواب دیدن اقاقیاها از شوق بمیرد. همین معناي دوگانه، ایجاز و فشردگي شور
 زند.فعل را رقم مي

 (840)همان:  دهدو باران/ جویبار خشکیده را/ در چمن سبز/ سفر مي             
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کند. اگر مفهوم سفرکردن را به ذهن مخاطب متبادر مي« سفر دادن»فعل مرکب 
دهد، آن بار خشکیده اشتیاق سفر در چمن سبز ميبگیریم که بارش باران به جوی درنظر

گرفت که ایجاز و فشردگي کلام را  درنظرتوان براي این فعل نوعي حذف هم گاه مي
  درپي دارد. 

آمار را  یشترینب ،در هر شعر 7/0از میان سه شاعر مورد بررسي، شاملو با میانگین 
در  5/0ارد که با میانگین بیشتر از در کاربرد ایجاز دستوري دارد. پس از او نیما قرار د

کار برده است. اوجي نیز با توجه اندک به ایجاز دستوري، گونه ایجاز را بههر شعر، این
 .(3شماره  رادومن)ترین آمار را در این زمینه دارد کم

 گیرینتیجه
ها در سه جریان شعري نیمایي، سپید و نگارندگان این پژوهش پس از گردآوري داده

حذف، قصر و دستوري تقسیم  هاي رسیدن به ایجاز را به سه دستهتاه، شیوهشعر کو
و  گرفته درنظرعنوان کارکردهاي هنري و بلاغي ایجاز مهم را به عواملو برخي از  کرده

 اند که در زیر به آن اشاره خواهد شد:به نتایجي دست یافته
ن و پایاني، هاي حذف فعل و حذف آغازیدر ایجاز حذف با بررسي شیوه

سازي و تقویت موسیقي، پرهیز از تداعي حسرت، کارکردهاي هنري آنها به ترتیب قافیه
تأکید بر یک واژه یا مفهوم، نمایشي کردن اندیشه و تعلیق معنا تشخیص داده شد. 

دهد که منصور اوجي با میانگین تحلیل آماري شعرهاي شاعران مورد پژوهش نشان مي
ر از بقیه از ایجاز حذف بهره برده است؛ در حالي که میانگین در هر شعر، بیشت 9/1

 به ازاي هر شعر است. 5/1و در شعر شاملو  8/1کاربرد این نوع ایجاز در شعر نیما 
 هاي کاربرد نماد و تلمیح و کارکردهاي بلاغي انتقال گستردهدر ایجاز قصر شیوه

ل آماري این نوع ایجاز نشان آفریني مورد بررسي قرار گرفت. تحلیمفاهیم و ابهام
 کمترین و بیشترین ترتیب، به 03/1 میانگین با شاملو و 15/1 میانگین با دهد که نیمامي

 توجه ایجاز گونهاین به شعر هر در 08/1 میانگین با نیز اوجي. اندکرده آن از را استفاده
 .است داده نشان

و تغییر فعل بررسي شد و با  سازيهاي کاربرد قید، واژهدر ایجاز دستوري، شیوه
زبان، خلق غرابت و آشنازدایي در شعر  تحلیل کارکردهاي هنري فضاسازي، توسعه

 یشتریندر هر شعر ب 7/0شاعران مورد بحث به این نتیجه رسیدیم که شاملو با میانگین 
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ر در ه 5/0آمار را در کاربرد ایجاز دستوري دارد. پس از او نیما با میانگین بیشتر از 
 گونه ایجاز توجه کرده است. شعر به این
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 نوشتپی
1. Brevity 

دهد در وجود دارد که به بیننده امکان مي« پایان باز»در صنعت سینما نیز اصطلاحي موسوم به  .2
 خود به پایان برساند. پایانبندي فیلم سهیم شود و آن را طبق خواسته

 شعر منصور اوجي است:پایاني در  هاي دیگري از حذفشعرهاي کوتاه زیر نمونه .3
در این تالار آیینه/ که جز آیینه چیزي نیست بر سقف و در و دیوار/ گلي شو یا پلنگي باش/ نه اما  -

 (93: 1368) خار یا مردار/ در این گردونه تکرار...
و عصرها و عصرها/  و آن جفت صندلیها/ در آن سایه سار/ و عطر بهارنارنج در چاي/ و هلالي/ که  -

 (87-8: 1379) ماه بود/ و حال...نامش 

 منابع
 .1381، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 2؛ جفرهنگنامه ادب فارسیانوشه، حسن؛ 
 .1368؛ شیراز: نوید شیراز، کوتاه مثل آه اوجي، منصور؛
 .1391؛ تهران: ثالث، در چهره غروب اوجي، منصور؛
 . 1379؛ شیراز: نوید شیراز، ای از ماهشاخه اوجي، منصور؛
 .1389؛ تهران: نگاه، از وطن اوجي، منصور؛



 
مه

لنا
ص

ف
 

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
17، 

ره
ما

ش
70، 

ن 
ستا

زم
13

99
 

 

  

 

 

192 

 

 

192 

192 

 

 
 

؛ «علیق در مقامات حمیدي ساز و کار ت» بتلاب اکبرآبادي، محسن و علي صفایي سنگري؛ 
  .17-37؛ ص 1391، 6، شمجله زبان و ادبیات عربی

 .1381، تهران: نگاه، سفر در مه پورنامداریان، تقي؛،
 .1369؛ چ چهارم، تهران: مرکز نشر دانشگاهي، معانی و بیانتجلیل، جلیل؛ 
 .1380مرکز،  ؛ ترجمه عباس مخبر، تهران:درآمدی بر نظریه ادبیپیشتري، ایگلتون؛ 

 .1411؛ قم: دارالفکر، مختصرالمعانیتفتازاني، سعدالدین؛ 
سیدمحمد رادمنش، اصفهان: شاهنامه پژوهي،  ؛ ترجمهدلائل الاعجازجرجاني، عبدالقاهر؛ 

1384. 
؛ تحقیق: عبدالمتعال صعیدي، مکتبه محمدعلي صبیح، سرالفصاحهخفاجي، ابي محمد عبدالله؛ 

1953. 
 .1384؛ تهران: امیرکبیر، های شعری معاصر فارسیجریانجافي، علي؛  پورحسین

 .1378؛ تهران: مروارید، فرهنگ اصطلاحات ادبی داد، سیما؛
؛ تصحیح محمد قزویني و مدرس رضوي، المعجم فی معاییر اشعارالعجم رازي، شمس قیس؛

 .1338تهران: دانشگاه تهران، 
 140.-2؛ ص 1340، 18، ش کتاب هفته؛ «بان نیمااي بر زاشاره»رؤیایي، یدالله؛ 

؛ چ دوم، تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، از این باغ شرقیسلاجقه، پروین؛ 
1385. 

 .1383؛ دفتر یکم، چ پنجم، تهران: نگاه، مجموعه آثار شاملو، احمد؛
 .1390تهران: سخن،  ؛با چراغ و آینهشفیعي کدکني، محمدرضا؛ 

 .1376؛ تهران: فردوس، بیان و معانی شمیسا، سیروس؛
 . 1381؛ چ هشتم، تهران: فردوس، شناسی شعرسبک شمیسا، سیروس؛

 .1383؛ ترجمه محمدرضا ترکي، تهران: سمت، تاریخ تطور علم بلاغتشوقي ضیف؛ 
 .1391؛ همدان: دانشگاه بوعلي سینا، ابهام، فریاد ناتمام شیري، قهرمان؛

، س مجله علوم ادبی ؛«بررسي ایجاز در زبان طرح»یفي، شیرزاد و محمدي خواه، سپیده؛ طا
 .100-77؛ ص 1394، 6چهارم، ش 

 .1378؛ تهران: فردوس، ساختار زبان شعر امروزعلیپور، مصطفي؛ 
 یسراف مجله زبان و ادبیات ؛«معناارزش ادبي ابهام از دومعنایي تا چندلایگي »فتوحي، محمود؛ 

 .17-37؛ ص 1378، 16، س 62، ش انشگاه گیلاند    



 
مه

لنا
ص

ف
 

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
17 

ره
ما

ش
70، 

ن 
ستا

زم
13

99
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 .1348؛ تهران: صفي علیشاه، دستور امروزفرشیدورد، خسرو؛ 
بلاغت ایجازي نماد در سنجش با استعاره و »برزو، راحله؛ زادهمقدم، محمد؛ عبداللهقادري

 .251-270؛ ص 1396، 16، ش 8، س مجله مطالعات زبانی و بلاغی؛ «تمثیل
 .1383؛ تهران: هرمس، آوا و القا رهیافتی به شعر اخوان ثالثمهوش؛ قویمي، 

، 34، ش پژوهش زبان و ادبیات فارسی؛ «ایجاز و حذف در شعر معاصر»کردبچه، لیلا؛ 
 .144-121؛ ص 1393

 .1374؛ ترجمه جلال ستاري، تهران: سروش، مجموعه مقالات اسطوره و رمزگنون، رنه؛ 
 .1388؛ تهران: ققنوس، سراییکوته  نوذري، سیروس؛

 .1368؛ تهران: دفترهاي زمانه، شعر و شاعري دربارهنیمایوشیج؛ 
 .1380؛ چ پنجم، تهران: نگاه، مجموعه کامل اشعار نیمایوشیجنیمایوشیج؛ 

 .1389تهران: اهورا، ؛ فنون بلاغت و صناعات ادب ؛همایي، جلال الدین
؛ ترجمه محمود سلطانیه، چ هفتم، تهران: جامي، هایشلانسان و سمبیونگ، کارل گوستاو؛ 

1389. 
 


